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  استاد راهنماتقريظ
 
 

يحيي فرهنگ هروي كه زير نظر اينجانب          اثر محترم غلام   نحورسالة علمي تحت عنوان     
ايـن اثـر يـك پيشـگفتار، يـك          . محتوا و مفيـد    تحقيق و تهيه شده است كتابي است پر       

 .باشد مقدمه، سه فصل متن كتاب، دو پيوست و فهرست مĤخذ را دارا مي
از آنكه در مورد نحو معلومـات مفصـل ارائـه داشـته             نگارنده در فصل اول پس       

ت و انواع آن از رهگذر ساخت و معني و همچنين راجـع بـه   ااست بعد در رابطه به عبار 
ها به نكات بسـيار مفيـد و قابـل توجـه تمـاس گرفتـه                  ها در عبارات و جمله      رابطة كلمه 

ي اساسـي   در فصل دوم، پس از شرح ويژگيهاي عروضي و نحـوي جملـه، اجـزا              . است
هـا،    پركننـده : جمله، يعني نهـاد و گـزاره و اجـزاي پيـرو جملـه كـه عبـارت اسـت از                    

هاي ساده از نگـاه    ها و قيود، خيلي دقيق تحقيق شده است و در ضمن، جمله             كننده معين
در فصـل سـوم، نويسـنده       . معني، شـكل و شـخص مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت               

پيوست، مركب تابع و مختلط را به بررسـي         هاي مركب     هاي مركب از قبيل جمله      جمله
البتـه موصـوف در هـر    . و پژوهش گرفته موضوع را دقيقاً شرح و توضيح كرده اسـت        

 .بخش مثالها و شواهد كافي ارائه داشته است
. باشـد   اين كتاب براي هر چه بهتر قابل استفاده شدن، حاوي دو پيوست نيز مـي               

ا در مـوارد بخشـهاي مختلـف كتـاب و           گيـرد بـه پرسشـه       پيوست نخست آن ارتباط مي    
 .گيري از بخشها پيوست دوم، عبارت است از خلاصه و نتيجه

گيـري معيارهـاي      اين اثـر در تطـابق بـا رعايـت ارزشـهاي تحقيـق و بـا در نظـر                    
قابـل   اي اسـت مفيـد و      نويسي، با استفاده از منابع معتبر نگاشته شده است؛ رسـاله            كتاب

 تحقيـق و     بـراي پژوهشـگران در عرصـة      اسـت   ندي  استفاده و مرجـع خـوب و ارزشـم        
 .نگاري دستور
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يحيي فرهنگ با نگارش اين اثر علمي ـ تحقيقـي كـه واقعـاً      محترم پوهنمل غلام 
 سـزاوار ترفيـع بـه    ،زمينه اسـت اين  پژوهشي و مزاياي ابتكاري در       يربرخوردار از معاي  

ز اثر، طبع آن نيـز سـفارش    گيري مزيد ا    ضمناً براي بهره  . باشد  رتبة علمي پوهندوي مي   
به آرزوي موفقيتهاي هر چه بيشتر نگارنده در تحقيق و ايجاد اين گونه آثار              . گردد  مي

 !علمي و سودمند
 

 پوهاند دوكتور محمدحسين يمين                                                                     
 دة ت دري دانشكيپارتمنناسي دش بانز استاد بخش

  دانشگاه كابلبان و ادبياتز             
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 تقريظ
 
 

 تهيه و نگارش نحو عنوان باكه را هروي  يحيي فرهنگ رسالة علمي محترم پوهنمل غلام   
 . مطالعه نمودم،يافته است

اين اثر شامل معلومات مفيد و ارزنده در باب خصوصيات نحوي بـوده، روابـط                
اي    بـه طـور شايسـته      هـا   هـا را در عبـارات و جملـه           كلمـه  عبارات را با انواع آن و رابطة      

هـاي سـاده،      و معني؛ بعضي جملـه    شكل  ها از نگاه      نمايانده است، و نيز در رابطه با جمله       
 مركب پيوست و تابع و مختلط را به بررسي و پژوهش گرفته است و دقيقـاً در ايـن بـاره،                    

ز كتـب معتبـر و مـدارك قابـل          نويسنده در اثر خود، ا    . توضيح جامع ارائه نموده است    
در سراسر رساله، جملات ساده، روان و تسلسل منطقي در          . توجهي استفاده كرده است   

 و  رود   الحق از آثار بسيار مفيد و ارزشمند به شمار مـي           هرسالاين  . موضوع مشهود است  
 جاي دارد كـه مـن حيـث     است؛ در تهية آن زحمات زيادي متحمل شده پوهنمل هروي 

لمي براي ترفيع از رتبة علمي پوهنمل به رتبة علمي پوهندوي، مورد قبول يك رسالة ع  
 .آن، مورد تأييد من است قرار بگيرد و بنا بر

در راه خـدمت بـه فرهنـگ و ادب از بارگـاه      را  موفقيت بيشتر استاد موصـوف       
 !پروردگار لايزال تمنا دارم

 
 وكتور محمد افضل بنوالپوهنوال د            
 پوهنتون كابل علمي      معاون              
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 تقريظ
 
 

و  تحقيـق    نحـو يحيي فرهنـگ هـروي را كـه تحـت عنـوان              رسالة علمي محترم پوهنمل غلام    
اثر علاوه بر سه فصل عمده و اساسي . اند، با دقت تمام مورد مطالعه قرار گرفت ترتيب نموده

ــاب     ــذ مط ــت مĤخ ــب و فهرس ــت مطال ــه، فهرس ــگفتار، مقدم ــول داراي پيش ــوازين معم  ق م
 .باشد علمي مي

 داده در هنگام حيوضمحقق محترم، در مقدمة رساله، اسلوب و روش تحقيق خود را ت        
 .تحقيق، بر مبناي همان معيارهاي علمي، كار خود را تهيه و ترتيب نموده است

 مندرجات مباحث مطروحـه  بر تحليل و تعريفِعلاوه پوهنمل فرهنگ در فصل اول،    
ان دري، كـار    ب ـدهاي نحوي زبان به اساس دستاوردهاي جديـد مطـابق روحيـة ز            راجع به واح  

 .عالمانه و مفيدي انجام داده است كه در شرايط فعلي درخور تحسين و تمجيد است
 اثر، راجع به جمله و خصوصيات آن و هم ترتيب وقوع اجزاي جمله با               در فصل دومِ   

   بكر، تازه و يك تحقيق جديد علمي دربارة       اتهج بسااز   ساختمان زبان دري كه      داشتِ نظر در
 نظرداشـتِ  ان دري بـا در    بتحقيق در مورد خصوصيات ز    .  انجام داده است   ،باشد  زبان دري مي  

محقق محترم، سرشت زبـان دري      . تفاوتهاي جغرافيايي و اجتماعي كاري درخور توجه است       
را تكميل نموده است كـه      را از نظر دور نداشته كارهاي نارساي بعضي از دستورنويسان قبلي            

 كـه دقـت و      ستا   فصل سوم را به انواع جمله اختصاص داده       . اي است   به ذات خود گام تازه    
 .بندي در تقسيم جملات حائز اهميت فراوان است دسته

 هايشـان  ناگفته نبايد گذاشت كـه بـر كاسـتيهاي كـار بعضـي از دستورنويسـان اشـاره              
بخشها كـه نـزد دستورنويسـان مجهـول مانـده و يـا در               بجا و قابل تمجيد است؛ به ويژه همان         

 مثالها براي توضيح و اثبات ادعاهايشان موثق و قابل          نهم آورد  تعقيد وجود دارد و    شانتحليل
 .اعتماد است



 5تقريظ      

 

 اينجانب رسالة علمـي محتـرم فرهنـگ         ،با آنچه به گونة مختصر در فوق تذكار يافت         
دانم و ترفيع ايشان را از رتبة علمي پوهنملي  وزين علمي تحقيقي ميو هروي را يك اثر بكر  

كنم كه اگر زمينة چاپ        هم بدين وسيله پيشنهاد مي     ؛نمايم  به رتبة علمي پوهندويي توصيه مي     
و تكثير آن مهيا شود در شرايط فعلي، خدمتي است بزرگ و شريفانه براي محصلان و سـاير                  

  .مندان دستور زبان دري هعلاق
 

  براز سپاسبا ا               
 ي دوكتور عبدالخالق وفاييهندووپ       

 ي زبانح ادبيات دري در پوهنو تمنت زبانديپاراستاد    
 و ادبيات پوهنتون كابل                    
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 پيشگفتار
 
 

 آن و نحـوة     ةانـدازي بـه گذشـت        با چشـم   ،كردم  زماني كه درس دستور زبان را آغاز مي       
 و عناصـر    ءاز اج ـ ةنـان در زمين ـ   آولـي   جويان را بيازمـايم،      دانش يةتدريس، خواستم سو  

 .متشكلة گفتار و ساختار زبان، كمتر آشنايي داشتند
گرچه تدريس دستور به اساس دستاوردهاي جديد ـ كه شامل برنامـه آموزشـي     

گرفت؛ اما به استناد آشنايي بيشتر مربيان         مختلف گرديده بود، صورت مي    در صنفهاي   
ارت از انكشـاف  عبق و آگاهي كمتر از روشهاي نو، هدف اصلي ـ كه  سابهاي  به شيوه

 .شد زبان مادري است ـ برآورده نمي
اين نكته به اساس همان انگيزه در ذهنم رشد كرد تا با استفاده از بينش، تجارب                 

هــا و  هــاي گهربــار اســتادان عاليقــدر و پيشــرو در ايــن راه طــولاني فــرآورده  و اندوختــه
منسجم گـردانم و در     ) به سلسلة فوتولوژي و مورفولوژي    (ا تحت عنوان نحو     اشتهايم ر دياد

اين راه خطير و دشوار گذر به قدر فهم نارساي خود قدم بردارم و قلم فرسايم، و در ضمن                   
 .اين مأمول، با روشي مقابلوي، نكاتي از اين دستورها را مورد تحليل و تشريح قرار دهم

ريزي شده كه دود، آتش، صداهاي        ر شرايطي پي  بايد يادآور شد كه اين كار د       
مهيب ناشي از انفجارها و خمپاره، فضاي شهر كابل را گرفته است و من هـم در همـين                   

 !محيط بودم و طبعاً متأثر از اين اوضاع
طلـبم و از      گان، پوزش مي    گي، از خواننده     در برخورد با نارسايي و پراكنده      ئاًبنا 

شـان اسـتدعا دارم كـه بـه ايـن برگهـا خـرده نگيرنـد؛ بلكـه بـا                        و كريمانه  نهلطف عالما 
كننده، آگاهم نمايند تا به رفع نقايص آن پردازم؛ زيرا انجام            پيشنهادهاي سالم و رهبري   

 .پرورد  ميدتر را در خو هر كاري آغاز كاري ديگر و تازه
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يـنش و دانـش    حسـين يمـين كـه بـا ب          محمـد  از دانشمند بزرگوار پوهاند دوكتور     
 ،انـد    راهنمـاييم نمـوده    هشـائب    بردباري و حوصلة فـراخ، بـي        و بخردانه و داهيانة خويش   
نمـايم و خواسـتار اجـري جزيـل، عمـري طويـل و تندرسـتي                  اظهار سپاس و امتنان مي    

 يباشم كه باز هم بدون احساس خستگي، جوانان چشم چراغ اين خطة باستان              برايشان مي 
 !ت آكادميك خويش، بيشتر برخوردار گردانندرا از نعمت دانش و تجار

 
 من االله توفيق و     
 پوهنمل غلام يحيي فرهنگ هروي               
     27/11/1374 

 
 



 

٨ 

 
 

 مقدمه
 
 

شـماري از   . درازناي زمـان، راههـاي پـر پـيچ و خمـي را پيمـوده اسـت                در  زبان دري    دستور
از دستور زبان يونـاني تقليـد شـده بـود ـ      دستورنويسان به ترجمة دستورهاي زبان عربي ـ كه  

چـون ايـن گـروه، زمينـة جـولان          . پرداختند و قواعد دستور عربي را بر دري تطبيق كردنـد          
 بـه روح پاكشـان دعـاي        ،گان مهيـا سـاختند      فكري و رشد و تكامل اين نهضت را براي آينده         

 .فرستم مغفرت مي
گيهـاي   هاي داراي ويـژ   جامعـه دهد كه هر زبـان چـون در        مطالعة علمي زبان، نشان مي     

جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و معنوي و بيولوژيكي خاص همان سرزمين پرورش            
ل قانونهـاي دسـتوري يـك زبـان بـالاي زبـان ديگـر، مخـالف                 ي پس تحم  ،يابد  و نشو و نما مي    

 .اساسهاي علمي است و خلاف سرشت اين زبان
معرفــت بــا وقــف عمــر در تــدريس و بــا درك ايــن حقيقــت، گروهــي از رهپويــان  

گـان معرفـت را از زلال        همايي، نوشتن دستور زبان را به شيوة علمي آغاز كردنـد و تشـن             نراه
 .هاي خود سيراب نمودند فرآورده
 ،اين سحرخيزان بينندة افقهاي دور دوكتور پرويز ناتل خانلري استاد دانشـگاه تهـران           

مد رحيم الهـام و پوهانـد دوكتـور محمدحسـين           پوهاند محمد نسيم نگهت سعيدي، پوهاند مح      
 بـه خـدمات شايسـته و فرامـوش        شانـد كـه بـا ديـدة سـتاي           يمين استادان دانشگاه كابل بـوده     

 .شان بايد ارج فراوان گذاشت ناشدني
ين وطنـي، بـه نشـاني ردپـاي ايـن انديشـمندان             دِو  من هم براي اداي رسالت تاريخي        

هاي نارساي خود چيزي افـزودم تـا در    جربيات و اندوخته شدم و از تهرهسپار ديار اين مطلوب  
 :اي گذارم اين راستا، ره توشه
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 اي از خـون جگـر كم كند هر كه سخن را به سخن ضم كند          قطـره
الغيب، حضرت حافظ را براي گشايش اين مطلوبه،           زمان و اعجوبة دوران، لسان     ةاين شعر نابغ  
 :كنم زمزمه مي

 راه كـن اي طـائر قـدس         كه دراز است ره مقصد و من نوسفرمهـمـتم بـدرقة 
تكـاپو   چراغ فرا راهم اميدي است براي اينكه فرزنـدان ايـن سـرزمين مردخيـز و پـر                  

راه  مطابق به شرايط و انكشافات علمي عصر و زمان، مسير ترقي و تعالي پيمايند و اين كـوره             
گران، به اضمحلال در برابر فرهنگ ديگران         با خواب  چه   ؛وفايي، بدل نمايند  گرا به شاهراه ش   

 . به تداوي آن نخواهيم پرداخت،مواجه خواهيم شد تا به درد جهل متوجه نشويم
گـان،   ههاي نويسند   ها و گفته    ها، جمله   ها، عبارتها، فقره    اگر نحو را، نحوة كاربرد واژه      

مة تلاشهاي مـا تـا اكنـون در          ه ،شاعران و شيوة گفتار اهل يك زبان و يك سرزمين بشناسيم          
توانـد و ثمـرة آن بسـيار     اي در اين بحر بوده نمـي      اين راه دراز و پرنشيب و فراز، چون قطره        

 .ناچيز است
 اي اي          چند گنجد قسمت يك روزه بـريـزي بحر را در كوزه گـر

ر م ـكـه ع گـان ـ    بايد ماننـد گذشـته  . باز هم نبايد نااميد بود و در سردرگمي تسليم شد 
 ما هم به آرزوي ترقي و انكشاف زبـان و ادبيـات و              ،اند  خود را در راه پژوهش صرف كرده      

پرداز بـزرگ، نظـامي      اريم و مفهوم اين شعر داستان     ذكاري پيگير، افتخاراتي از خود به جا گ       
 :را وصف حال خود گردانيم

 ايـم ـدهايم          مـردة اويــيـم و بـه او زن ما كه نظر بر سخن افكنده
  ناشـي از عوامـل دلخـراش يـاد         ،اگر در نحوة كـارم تسلسـل منطقـي موجـود نباشـد             

 .شده است
ات مختلف  يآن بهره برگيرد؛ نظر   به  براي اينكه خواننده بهتر از نحو و مطالب مربوط           

 .دستورنويسان را درج اين برگها نمودم
 نظـر   زارد، بـه اب ـ    بـا شـواهد و اسـنا       ،شـدم   در جايي كه به اختلاف نظري مواجـه مـي          

 .پرداختم و همواره خواننده را در نظر داشتم مي
ر ث ـ در مثالها تنها به شـعر ون       ،رف، جنبة تعليمي پيدا نكند    به منظوري كه اين دستور صِ      

قدما اكتفا نكردم و نه تأكيدي در اين زمينه صورت گرفته است، و توأم با آنها، شيوة علمـي           
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 .اي را در آوردن مثالها، رعايت نمودم استفاده از زبان گفتاري و محاوره
 ءفصل اول، شامل نحو و نكات مربوط به اجـزا        : فصل است سه   ندةاين نبشته دربرگير   

 هاي جمله نوشـته     مشتمل بر جمله و اجزاي آن و فصل سوم به گونه            فصل دوم،  ؛و عناصر آن  
 .شده است

.)  ...ر و نهان است و يزدان، آفريدگار جهان است و دانندة آشكا      (ها    يك تعداد جمله   
 ولـي نهـاد در تمـام آنهـا مشـترك         ،پيوندند  عطف به هم مي    از دو يا چند فقره كه توسط واو       

هـاي مركـب      ها در دستور نگهت، تحت عنوان جملـه         ، تشكيل گرديده است و اين جمله      ستا
من (ت  هاي سادة متعدد اعضا ياد شده اس        به نام جمله  لطف  كه در نحو محمداالله      حالي آمده، در 
 .)هاي سادة منشعب خواندم ها را عجالتاً به نام جمله اين جمله
 نظر به اينكـه هـر     ،گرچه دستور زبان به شيوة علمي، مطالعة نظام ساختماني زبان است           

 . پس نبايد از ساختار معنوي زبان غافل ماند،شكل از خود محتوايي دارد
هـا ـ    ز نگـاه سـاخت ـ تعـداد فقـره     تنهـا ا ... از اين رو تقسيم جمله به ساده و مركـب   

 .محض است» گرايي شكل«گونه قضاوت  تواند صورت گيرد؛ چه اين نمي
هاي داراي فقرة تابع و عمـده و     جمله(خانلري جمله را به طور كلي به ساده و مركب            
 .بر شمرده است) هاي متوازن ه هاي داراي فقر هم جمله
هاي مختلط     و مختلط تقسيم كرده، جمله     ساده، مركب : نگهت كه جمله را به سه گونه       

 .داند و الهام نيز آن را پذيرفته است را داراي فقرة عمده و تابع مي
 سـاده و آميختـه ـ كـه وي    : در دسـتور يمـين بـه طـور كلـي، جملـه دو گونـه اسـت         
 هـاي آميختـه     هاي همپايه تحت عنوان جملـه       هاي متوازن را از نوع جمله       هاي داراي فقره    جمله
 .ه استدانست

ات مختلف هر كدام از دستورنويسـان را در ايـن        يبراي درك حقيقت اين مسأله، نظر      
در مورد تقسيم عبارت به عبارتهاي بيرون مركز و درون مركز، نظـر موافـق          . نبشته گنجانيدم 

اليه كه تقليد محض از عربي اسـت و از ديگـر              به جاي بحث اضافه، مضاف و مضاف      . نداشتم
تا جاي ممكـن، بـا      .  اين موضوع را نيز توضيح دادم      ،شتگي دا  ه، برجست طرف براي خواننده  

 .اري كه در دسترسم بود، تذكر دادمعحفظ امانت، پانوشتها را ترتيب نمودم و مĤخذ اش


